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در میان نوادگان مدرس، خاطرات مھندس محسن مدرسي كه بسیاري از آنھا براي مدرس پژوھان تازگي خواھد داشت؛ به

سبب انس و الفت ديرپاي پدر با آن شھید بزرگوار از اعتبار و ارزش ويژه اي برخوردار است.

عصراسلام: وي با بسیاري از برداشت ھا و تحلیل ھائي كه در سال ھاي اخیر از تفكر و سلوك مدرس توسط برخي
از گروه ھا مبني بر عمل فراديني او عنوان شده اند، نقد جدي دارد كه در اين گفت و شنود اشارت ھائي به آنھا رفته

است.

از اولین خاطراتي كه از شھید مدرس چه در قامت يك پدربزرگ و چه در قامت يك سیاستمدار شاخص
داريد، برايمان تعريف كنید.

ابتدا دلم مي خواھد مطالبم را با اين شعر شروع كنم:

قسمت نگر كه كشته شمشیر عشق

يافت مرگي كه زندگان به دعا آرزو كنند

من نوه ي پسري شھید مدرس، متولد 1303 ھستم. به طور كلي من آقا را درك
نكردم، چون در مقطعي به دنیا آمدم كه ايشان در تبعید بودند و امكان ديدار

ھم نبود، ولي از روزي كه خود را شناختم و توانستم خوب و بد را تشخیص بدھم،
مرحوم پدرم با احترام و اكرام فوق العاده از آقا نام مي بردند و عملا به ما

اين طور تفھیم مي كردند كه چون شما فرزندان و نوه ھاي ايشان ھستید بايد
ياد بگیريد كه سلوكتان مثل ايشان باشد. ھنوز به سنین تكلیف نرسیده بوديم،

ولي مرحوم پدر ھر روز صبح ما را بیدار مي كردند و به ما ياد مي دادند كه
چگونه وضو بگیريم، چگونه نماز بخوانیم. ايشان ھر روز صبح حتما چند آيه از
قرآن را برايمان تلاوت مي كردند. ما بچه بوديم و معني و مفھوم اينھا را نمي
توانستیم درك كنیم و دوست داشتیم از زير بار اين قضیه فرار كنیم، ولي

ايشان با اين جمله ما را قانع مي كردند، «اگر با قرآن مأنوس باشید، زندگي
پربركتي خواھید داشت.» و به اين طريق و به شیوه غیرمستقیم، ما را با زندگي

آقا آشنا مي كردند.

در آن مقطع از ارتباط پدرتان با آقا چگونه با خبر مي شديد؟

آقا كه تشريف نداشتند و در تبعید بودند. اين نكته را فراموش كردم بگويم كه
من در ھمان خانه اي متولد شده ام كه قبلا آقاي مدرس سكونت داشتند. من و
خواھرم ھر دو در آنجا متولد شديم، بقیه در جاھاي ديگر به دنیا آمدند. مرحوم
پدر آن منزل را در سال 1321 به دلیل اشكالي كه در خانه پیدا شد، فروختند و
از آنجا نقل مكان كرديم. چندي پیش شنیدم كه مي خواھند اين خانه را تعمیر

كنند، ولي به نظر من اين خانه، ديگر قابلیت تعمیر ندارد. در دوران تبعید
آقا كه از سال 1307 تا 1316 يعني نزديك به 9 سال طول كشید، پدرم با تمام

تلاش ھائي كه كردند فقط يك بار توانستند بروند آقا را ببینند و آن يك بار
ھم زياد طولاني نبود. اغلب اوقات براي آقا نامه مي نوشتند و در عین حال سعي

مي كردند ما را از آثار اين حرمان دور نگه دارند. بارھا از پدرم سئوال مي
كردم كه، «پدر! آقا جان بر نمي گردند؟ نمي آيند؟» ايشان مي گفتند،

«انشاءالله مي آيند.» بعدھا كه عقل رس شدم، توانستم مفھوم مسائلي را كه
پدرم قبلا برايم تعريف كرده بودند، تجزيه و تحلیل كنم و بفھمم و به ديگران

ھم منتقل كنم. ايشان از حرمان برايمان مي گفتند و در سه چھارسالگي بود كه
من معني كامل اين حرمان را درك كردم. در آن زمان پدرم در كرمانشاه مأموريت

داشتند. يك روز عصر بود كه در منزل را زدند. در آن موقع برقي چیزي كه نبود.
من طبق روال ھمیشگي كه به محض اينكه در را میزدند، مي دويدم به طرف در،

رفتم و ديدم دو تا مرد پشت در ايستاده اند و بقچه اي ھم دستشان است.
پرسیدند، «منزل آسید عبدالباقي؟» بدون عنوان و تیتر ايشان را نامیدند. من
در را بستم و دويدم و موضوع را به پدرم گفتم. پدرم ھیچ حرفي نزدند و رفتند
دم در حیاط. من ھم به تبع بچگي و كنجكاوي دنبال ايشان آمدم. پدرم بقچه را

گرفتند و بدون اينكه با آنھا خداحافظي كنند، در را محكم بستند.

چه حرف ھایی بین آنھا رد و بدل شد؟

پدرم ھیچ نگفتند. آنھا فقط گفتند كه، «آقاي مدرس فوت شده اند و اين ھم
وسايل ايشان است.» پدرم جوابي ندادند و در را بستند و آمديم داخل. پدرم سعي
داشتند به ھر طريقي من را رد كنند، ولي من نرفتم و پشت سر ھم سئوال مي

كردم كه آيا آقا بزرگ مي آيند يا نه ؟

از قضیه بوئي برده بوديد؟

بله. پدرم بقچه را كه باز كردند، دو قطره اشك از چشم ھايشان چكید، آھي
كشیدند و زير لب چیزي را زمزمه كردند. شايد ھم فاتحه خواندند من دوبار در
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زندگي، اشك پدرم را ديدم. پدرم بسیار مقاوم بودند. يك بار ديگر ھم اشك
ايشان را ديدم و آن ھم در مقطعي بود كه من حصبه گرفتم و رو به موت بودم.

وقتي خبر رحلت آقا در خانواده و اقوام منتشر شد، چه واكنش ھائي را برانگیخت؟

چون ما در كردستان تنھا بوديم و بقیه در اصفھان بودند، چیزي يادم نمي آيد.
پدرم به اصفھان براي عمويم نامه نوشتند كه آقا به رحمت خدا رفته اند و تصور

من اين است كه در اصفھان ھم ختمي به آن صورت برگزار نشد، چون من ھم بچه
بودم، در آن مقطع اطلاعات زيادي به من نرسید. در كردستان، دوستان و آشنايان

نزديك براي سر سلامتي به منزل پدرم آمدند، چون پدرم در آن مقطع رئیس
بھداري كردستان بودند. خیلي آرام و بي سر و صدا ھم آمدند. يادم ھست كه دو
نفر واعظ ھم آمدند و روضه اي خواندند و رفتند. ھمین. اين ھم يادم ھست كه
حلوا پختند و به بیرون از خانه ھم دادند، ولي مجلس خیلي آرام و بي سر و صدا

بود.

پدر شما در آن مقطع تا چه حد توانستند از كم و كیف آنچه كه براي آقا پیش آمده بود، مطلع شوند؟

ھیچ. در آن مقطع نتوانستیم بفھمیم دقیقا چه اتفاقي روي داده است.

حتي در روزي كه وسايل آقا را آوردند، پدرتان حدس نزدند كه ايشان را شھید كرده باشند؟

چرا پدرم مي گفتند آقا را كشته اند. امكان ندارد آقا به اجل عادي از دنیا
رفته باشند؛ چون اگر اين طور بود دلیلي نداشت كه ايشان را به كاشمر ببرند.
اينكه چرا اصلا آقا را از خواف حركت دادند و بردند به مشھد و بعد به كاشمر،
بر مي گردد به مسائلي كه در خواف اتفاق افتاد ه بودند. بعدھا از گوشه و

كنار اطلاع پیدا كرديم آقا با مردم ارتباط پیدا كردند و بالاخص شیعیان
افغانستان وقتي متوجه شدند كه آقاي مدرس را به آنجا تبعید كرده اند، مصمم
شدند كه آقا را ببرند و به ھمین دلیل رضاخان مطلع مي شود و آقاي مدرس را از

آنجا انتقال مي دھند، مضافا بر اينكه امان الله جھانباني، پدر اين
جھانباني كه در زمان انقلاب تیرباران شد، مردي بود تحصیلكرده روسیه و جزو

افسران تحصیلكرده آن زمان بود. 

آقاي با  من  ارتباط  حالا  شنیدم.  ايشان  خود  از  من  را  اين  مي فرستد.  مدرس  آقاي  ديدار  به  را  او  دوبار  رضاخان 
كوھنوردي و  اسكي  فدراسیون  رئیس  ھم  او  و  بودم  اسكي  ورزش  اھل  جواني  در  من  آمد؟  پیش  چگونه  جھانباني 
بود. من در يكي از روزھاي جمعه اي كه براي اسكي رفته بودم، با ايشان آشنا شدم. سلام كردم و اسمم را گفتم.
به چھره من نگاه كرد و پرسید، «شما با مرحوم آقاي مدرس چه نسبتي داريد؟» گفتم، «نوه اش ھستم.» زد پشت

دستش و افسوس خورد و گفت، «من دوبار از جانب رضاشاه مأمور شدم كه پیغام
رضاشاه را به ايشان برسانم.» پرسیدم،«پیغام رضاشاه چه بود؟» گفت، «رضاشاه

بار اول پیغام داده بود كه شما بیائید نايب التولیه آستان قدس بشويد. دفعه
دوم ھم پیغام داده بود كه از ايران خارج شويد و برويد عراق. آنجا براي شما

محل ھست.» آقاي مدرس گفتند، «من اگر از اين زندان خلاصي پیدا كنم، من حسن
ھستم و تو ھم رضاخان.» حاضر نشدند از تبعیدگاه بیرون بیايند.

شھريور 20 از  بعد  يا  شديد  مطلع  آقا  شھادت  كیف  و  كم  از  رضاشاه  رفتن  از  قبل  خانواده،  و  شما  آيا 
موضوع را فھمیديد؟

نخیر، قبل از شھريور 20 متوجه شديم. دوستان آقاي مدرس اطلاعاتي پیدا و عین
آنھا را به ما منتقل كردند. آنھا گفتند جھانسوزي با دو نفر از مأمورين

شھرباني، آقا را به شھادت رسانده اند. يك آقائي ھم بود اھل كاشمر به نام
آقاي احمدي كه بعدھا در مورد زمین ھائي كه براي مقبره لازم بودند، كمك ھاي
شاياني كرد. ايشان ھم اطلاعاتي را به ما داد و گفت كه ھمه در كاشمر اين

موضوع را مي دانند. 

اھالي كاشمر قبر آقا را علامتگذاري كرده بودند، يعني فردي كه درآن منزل بود، شبانه كه جنازه آقا را مي برند كه
دفن كنند، آنجا را علامتگذاري مي كند كه خداي نكرده گم نشود. مردم دھات اطراف مي رفتند سر قبر آقا و فاتحه
بوده ماست  ايشان  غالب  قوت  تقريبا  چون  بود،  ماست  و  نان  ھمیشه  آقا  نذر  بردند.  مي  ھم  نذر  و  خواندند  مي 

است. 

ايشان معمولا وقتي از مجلس بر مي گشتند منزل، از بقال سر كوچه شان ماستي مي خريدند و ما وقع مجلس را
ھم براي او شرح مي دادند. يك روز يكي از وكلاي مجلس كه ھمراه آقا بود، از آقا مي پرسد كه چرا اين مطالب را
براي يك بقال مي گويند؟ آقا مي گويند، «اينھا موكلین ما ھستند و ما وكیل اينھا ھستیم. موكل نبايد از كارھائي كه
و گويد  مي  بقیه  به  ھم  ايشان  گويم،  مي  ايشان  به  را  ھا  حرف  اين  من  كند؟  پیدا  اطلاع  دھیم،  مي  انجام  برايش 

مردم مطلع مي شوند كه مدرس در مجلس برايشان چه كرده است».

بعد از شھريور 20 و فرار رضاخان، نوعي خودآگاھي در میان مردم
به وجود آمد و چھره ھاي اصیل گذشته دوباره مطرح شدند. شھید مدرس از آن

جمله بودند و دادگاھي ھم برگزار شد. قطعا از آن دوران خاطراتي داريد.

اين دادگاه در سال 1322 برگزار شد. من شخصا حضور نداشتم. در آن موقع ھشت نه
سال داشتم.ما تا سال 1320 و 21 در ھمان خانه قديم كه آقا در آن سكونت
داشتند، بوديم. بعد از 21 تغییر منزل داديم. قدر مسلم اينكه يك نوجوان نه
ساله را به اين جور جاھا راه نمي دادند، اما پدرم رفتند و ايراداتي را كه
وارد بودند، گفتند. البته اين آگاھي قبل از شھريور 20 پديد آمده بود، ولي
مردم موقعیتي پیدا نكرده بودند كه اين را بروز بدھند. شما اگر به بعد از

زمان شھريور 20 برگرديد، مي بینید كه در شھرھاي مختلف ايران، مردم به شدت
با خارجي ھائي كه ايران را اشغال كرده بودند، مبارزه مي كنند. من دقیقا

يادم ھست كه در شھريور 20، ما در ھمدان بوديم و آمريكائي ھا وارد ھمدان
شدند. اھالي ھمدان نه تنھا از آنھا استقبال نكردند كه دوباره ھم كمپ آنھا

را آتش زدند. آمريكائي ھا به سربازانشان تأكید كرده بودند كه در عصرھا و شب
ھا در خیابان ھاي شھر نمانند. آنھا بسیار با مردم، بد رفتار مي كردند و

حركات ناشايستي را انجام مي دادند.

پدرتان درباره برگزاري دادگاه و نتیجه آن چه مي گفتند؟

مي گفتند كه دادگاه فرمايشي بود و حق مطلب را ادا نكردند و تمام مسائل را
سر ھم بندي كردند و واقعیتش ھم ھمین بود. اين كار در زمان رضاشاه انجام شده

بود و در زمان برگزاري دادگاه ھم، پسر رضاخان، شاه بود. فقط در صدد اين
بودند كه تا حدي جلب قلوب بكنند.در مقاطع ديگري ھم سعي شد جلب قلوب بشود.
حتي در زمان صدارت قوام السلطنه از مرحوم پدر خواسته شد كه وزارت بھداري را

قبول كنند و رابط كار ھم آقاي سید جلال الدين تھراني بود كه دوران پیش از
انقلاب، رئیس شوراي سلطنت شد. ايشان در زمان قوام السلطنه، نائب التولیه



آستان قدس و در عین حال وزير مشاور ھم بود. چون ايشان با پدرم دوست بود و
از ايشان شناخت دقیق داشت، اين پیشنھاد را عنوان كرد. جواب مرحوم پدر خیلي
جالب بود. من حضور داشتم و اين پاسخ را شنیدم. پدر گفتند، «شما كه مي دانید
ما عادت نداريم دستمان را روي ھم بگذاريم و بايستیم. از لطف شما متشكرم،
ولي جواب من منفي است.» وزارت را نپذيرفتند و دكتر اقبال وزير بھداري شد.

از بازيابي قبر شھید مدرس چه خاطراتي داريد؟

حكومت وقت دلش مي خواست اين كار انجام شود. در زمان وكالت دكتر مصدق و جبھه
ملي تلاش ھا زيادتر شدند. در آن مقطع يك سالگرد در مدرسه عالي سپھسالار

(مطھري فعلي) گرفته شد. دقیقا يادم ھست، چون به اتفاق پدرم در آن مجلس شركت
كرديم. از دربار ھم آمده بودند. فكر مي كنم شاھپور غلامرضا آمده بود و
وزير دربار و چند نفر ديگر ھم بودند. به ھر حال در مورد قبر آقا، اھالي

علامتگذاري كرده بودند و شب ھاي چھارشنبه سر قبر ايشان مي رفتند.

چرا شب ھاي چھارشنبه ؟

سنتي شده بود. ھمان طور كه گفتم، مي رفتند و نان و ماست مي بردند و فاتحه
اي مي خواندند و نان و ماست را تقسیم مي كردند و مي رفتند تا اينكه به

تدريج براي قبر اولیه يك حائل ساختند كه در عكس ھاي قديمي مقبره ھست. اين
عكس ھا حدود 200 تا ھستندكه در مقاطع مختلف از مقبره عكس گرفته شده است. من

اخیراً آنھا را به مركز اسناد واگذار كرده ام.

مردم كاشمر با ايشان به عنوان پسر شھید مدرس داشتند، چه خاطراتي را نقل مي كردند؟

عرض مي كردم كه در دوره شاه و دوره جبھه ملي، ختمي در مسجد سپھسالار گرفتند
كه من و پدرم ھم شركت كرديم. سخنراني كه براي اين ختم تعیین شده بود، شمس

قنات آبادي بود. او ھم معلم بود، ھم سید بود، ھم وكیل مسجد ھم بود. جزو
طرفداران آقاي مصدق ھم بود، ولي از نظر شخصیتي صلاحیت نداشت در چنین مجلسي

سخنراني كند، در نتیجه وقتي پدرم شمس قنات آبادي را ديدند، به من گفتند
برگرديم و در مجلس شركت نكردند و بعد ھم از آقاي حائري زاده گلايه كردند.
آقاي حائري زاده ھم گفتند كه قضیه از دست ما خارج بود، مضافا بر اينكه او

ھم روحاني است و ھم وكیل مجلس است و ھم عضو جبھه ملي.

ظاھراً آيت الله كاشاني و جبھه ملي براي برگزاري اين مراسم اعلامیه داده بودند.

بله ايشان ھم براي انجام اين مراسم اعلامیه داده بودند. حكومت به ھر حال
درصدد جلب قلوب ما بود و كمك كرد كه مقبره ساخته شود. مردم محل ھم بسیار

كمك كردند.

آيا از اين كمكھا خاطراتي داريد؟

بله، افراد آمدند و زمین ھايشان را ھديه كردند و پولي نگرفتند و يا بسیار
نازل گرفتند. مرحوم عمويم به دلیل خوابي كه از آقا ديده بودند، زندگي شان
را در اصفھان رھا كردند و رفتند و در كاشمر مستقر شدند و دوازده سال در
آنجا ماندند و برنگشتند تا اين كار را انجام دادند و يك اتاق مسقف روي قبر

ساختند و براي قبر سنگي تھیه شد. سنگ بسیار مناسبي ھم بود كه در روي آن
شجره نامه آقا حك شده بود. در اطراف مقبره ھم اتاق ھائي ساخته شدند و مردم

مي آمدند و در آن اتاق ھا مي ماندند و نذر و نیازي مي كردند و مي رفتند.
ھمه مردم معتقد بودند و مي گفتند ما ھر چه از آقا خواستیم، گرفته ايم.

تا اينجا خاطرات شخصي شما را شنیديم. اينك كمي ھم بپردازيم
به خاطراتي كه با واسطه از پدرتان شنیده ايد. مشھور است كه شھید مدرس به

فرزندانشان توصیه كرده بودند كه يا طبیب شوند يا معلم. اين حرف تا چه حد
صحت دارد؟

خیر. آقاي مدرس علاقه شان اين بود و مخصوصا به پدرم تأكید داشتند كه ايشان
روحاني بشوند. چون پدرم دروس اولیه را نزد خود آقا خوانده و مخصوصا اسفار

ملاصدرا را نزد ايشان ياد گرفته و بسیار ھم اين درس را خوب آموخته بودند.
مرحوم پدر در اين باب استعداد بسیار خوبي داشتند و آقا مُصِر بودند كه

ايشان روحاني بشوند تا اينكه پدرم براي خواندن طب خدمت ايشان مي روند و كسب
اجازه مي كنند. آقاي مدرس به پدرم تأكید مي كنند كه، «سید عبدالباقي!

طبابت درس نیست، علم نیست. علم، فقه و اصول و منطق است و شما بھتر است از
اين طريق به مردم كمك كنید.» پدرم در جواب آقا مي گويند، «آقا ! با طبابت

ھم مي شود به مردم كمك كرد.» آقاي مدرس در جواب مي گويند، «به شرطي كه مزد
نخواھید.» پدر به آقاي مدرس قول مي دھند كه از دست مردم مزدي نگیرند و من

ھرگز به ياد ندارم كه ابوي از كسي بابت معالجه، چیزي گرفته باشند.

زندگي شان چگونه اداره مي شد؟

ايشان كارمند وزارت بھداري بودند و با ھمان حقوق امرار معاش مي كردند. من
بچه بودم و در كردستان بوديم كه فردي آمد خدمت مرحوم پدر نسخه و دارو

دادند. بیمار موقعي كه مي خواست برود، يادم ھست كه پنج تومان گذاشت روي میز
و رفت. من اين پول را برداشتم و رفتم با بخشي از آن براي خودم چیزي خريدم.
بعد پدرم مرا تنبیه كردند و گفتند، «حق نداري به پولي كه مي بیني دست
بزني.» بقیه پول را ھم از من گرفتند و بعد ھم پنج تومان دادند به مستخدم
منزل و گفتند ببر بده در خانه ي فلاني. بارھا از خانه ثروتمندان كه بیمار

پدرم بودند، براي ايشان ھديه مي آوردند و ايشان آن را عینا بر مي گرداندند و
ما ھم فلسفه اين كارشان را نمي دانستیم. ھر موقع ھم كه مي پرسیديم، «چرا

اين كار را مي كنید؟ اين طور كه براي شما چیزي نمي ماند.» مي گفتند،
«خودتان بزرگ شويد، كار كنید و پول در بیاوريد.» يك ساعت قبل از فوتشان به
ما گفتند، «من وقتي مي خواستم طب بخوانم، به آقا قول دادم از بابت معالجه
مردم چیزي نگیرم.» تا آن زمان به ما چیزي نگفته بودند. ايشان در حال نزع

بودند. من ايشان را بوسیدم و اين حرف را از زبانشان شنیدم.

از سیاسیون و پزشكان وقت چه كساني به پدرتان نزديك بودند و از آنھا چه خاطراتي داريد؟

رابطه آقاجان با ھمكارانشان، ھم دوستانه بود، ھم جدي. يكي از ھمكاران بسیار
نزديك ايشان كه بعد از پدرم فوت شدند، آقاي دكتر احمد بھادران بودند.

ايشان اصالتاً اھل اصفھان و دكتر جراح بودند و با پدرم ھمكار و دوست بودند و
معاشرت خانوادگي داشتیم. بارھا و بارھا به ما تأكید مي كردند كه قدر



پدرتان را بدانید. ايشان در قالب خودش، يك مدرس است. مرحوم پدر بسیار مردم
شريف و والائي بودند و من جز حسن خلق و نصايح پند آموز در تمام سال ھاي
عمرم چیزي را از ايشان نديدم. بعدھا، ولي دير فھمیدم كه چه گوھري را در

اختیار داشتم و چقدر مي توانستم از وجود ايشان، بیشتر استفاده كنم. 

از ايشان يادگاري ھائي دارم. يكي اينكه به من ياد دادند كه چگونه زندگي كنم و
يادم مثلا  پذيرفتند.  نمي  ھديه  ما  از  حتي  كس،  ھیچ  از  ايشان  نوشتند.  برايم  خودشان  خط  به  را  دستورالعملي 
خوانده برايم  را  شعر  اين  ھم  قبلا  نپذيرفتند.  ولي  آوردم،  سوغات  برايشان  و  برگشتم  خارج  سفر  از  بار  يك  ھست 

بودند كه:

كھن جامه ي خويش پیراستن

به از جامه ي عاريت خواستن

ايشان به عناوين مختلف مثل، «اين را ببر بده به فلاني، به او بیشتر مي
آيد.» از زير بار قبول ھديه سرباز مي زدند. ھرگز ياد ندارم كه ايشان ھديه

اي را پذيرفته باشند، مگر اينكه كسي از دھي، روستائي مي آمد و مثلا مقداري
میوه مي آورد كه في المجلس خورده مي شد، و گرنه اينكه ھديه اي ماندني را
پذيرفته باشند، من ياد ندارم. مرحوم پدر سعي مي كردند اگر كسي گرفتاري
دارد، حتما گرفتاري او را رفع كنند. از دوستان شھید مدرس كساني كه با ما در

ارتباط بودند، آقاي حائري زاده بودند، آقاي شیخ الاسلام ملايري بودند،
آقاي زعیم بودند كه با پدر حشر و نشر داشتند. بقیه آقايان بعد از تبعید آقا
به تدريج از اطراف ما پراكنده شدند و فاصله گرفتند، چون ھمه كه مثل آقاي

مدرس حاضر نبودند ھمه چیزشان را در اين وادي از دست بدھند.

محمدتقي بھار چطور؟ ارتباطتان محفوظ ماند؟

منزل آقاي بھار به منزل ما نزديك بود و ايشان به منزل ما مي آمدند. آقاي
بھار آدم بسیار خوبي بودند. شاعر مسلك و معتدل بودند. بعدھا ھم در زمان

محمدرضا شاه شغل گرفتند. گاھي مي آمدند خانه ما. آدم بدي نبودند. اصولا آدم
بي آزاري بودند، ولي از نظر سیاسي توانائي زيادي نداشتند. شايد تذبذبي ھم كه پیدا كرد به ھمین دلیل بود. بعید

نیست.

پدرتان از تقي زاده چیزي نمي گفتند؟

تقي زاده را ھمه فراموسون و ساخته و پرداخته دولت انگلیس مي دانستند. البته
خیلي سیاس بود، يعني مي توانست در ھر لباسي در بیايد ؛ كما اينكه ابتدا در
كسوت روحانیت بود و بعدھا پاپیون زد و اسموكینگ پوشید. انديشه و عمل او ھم

سیري شبیه به لباسش داشت.

سیاسي رفتارھاي  از  خاطراتي  چه  بودند،  مدرس  شھید  ھمراه  ھمواره  شما  پدر  اينكه  به  توجه  با 
ايشان نقل مي كردند؟

بله، مرحوم پدر ھمیشه و ھمه جا ھمراه آقاي مدرس بودند و ھمیشه ھم افرادي كه
مي آمدند مرحوم مدرس را ببینند، مرحوم پدر عمدتاً حضور داشتند. اتاقشان ھم
رو به روي اتاق آقاي مدرس بود. يك وقت ھم از آقاي مدرس گلايه كرده بودند

كه اينھائي كه پیش شما مي آيند، خیلي بلند صحبت مي كنند و من نمي توانم درس
بخوانم.آقا مي گويند، «طلبه بايد جوري درس بخواند كه صداي كسي را نشنود.»

آقاي مدرس بسیار سیاستمدار جالبي بودند. به عكس ھاي آقاي مدرس نگاه كنید.در
میان آنھا يك عكس ويژه مي بینید. ايشان وسط اتاق نشسته اند و كنار دستشان

قوري و سماور ھست. ھیچ كس توجه نكرده كه آقا چرا وسط اتاق نشسته اند. دلیلش
اين است كه افرادي كه مي آمدند، در اطراف اتاق مي نشستند و طبیعتا نمي توانستند نزديك ايشان بنشینند كه
بعد كه مي روند بیرون، بگويند من پھلوي دست آقا نشستم و نتواند از اين موضوع سوء استفاده كند. اين روش آقا
مطايبه آمیز ھم ھست.از جمله اينكه يكي از تجار بازار، با اصرار، آقا را به منزلش دعوت میكند. آقاي مدرس ابتدا

قبول نمي كنند. آن تاجر به قدري اصرار مي كند كه آقا به ناچار قبول مي كنند. 

موقعي كه آقا حركت مي كنند، مي بینند كه او پسرش را به استقبال فرستاده كه ھمراه آقا به منزلشان برود. آقا
مي آقا  بیايم.»  شما  ھمراه  بايد  كه  اند  گفته  من  به   ! گويد، «نه  مي  پسر  آيم.»  مي  خودم  من  گويند، «برو  مي 

گويند، «به تو گفتم برو منزلتان.» پسرك اصرار مي كند.

بالاخره آقا مي گويند، «پدر تو مي خواھد يك ناھار به ما بدھد.تصمیم گرفته
ھمه جا جار بزند که به مدرس ناھار داديم. برو. نايست.» پسرك بر مي گردد و
به پدرش مي گويد كه آقاي مدرس اجازه نداده كه او ھمراھش بیايد.آن تاجر مي

گويد، «عجب آدم سیاستمداري است. دست انسان را پیشاپیش مي خواند.» از اين
نكات در زندگي آقاي مدرس فراوان است.

در مورد سلوك فردي و سیاسي شھید مدرس از پدرتان چه خاطراتي را شنیده ايد؟

شبي نشسته بوديم، پدرمان نقل كردند كه در دوره دبیرستان بودم و رفتم يك تخت
چوبي و چند تا چوب رختي خريدم. آقا ديدند و گفتند.«تختي كه خريدي، خوب

است، چون روي زمین نمي خوابي كه مرطوب است و مريض مي شوي. چوب رختي ھا را
براي چه خريده اي ؟» گفتم، «مي خواھم لباس ھايم را به آنھا آويزان كنم كه
چروك نشوند.» آقا مي گويند، «لباست را بگذار زير تشك، صاف مي ماند و چوب
رختي و میخ ھم لازم نیست.» من ھم ديگر چیزي نگفتم و چوب رخت ھا را ھم

گذاشتم كنار.»

گمانم دوره چھاردھم مجلس بود كه آقاي حائري زاده و آقاي مكي آمدند و به
مرحوم پدر پیشنھاد كردند كه جائي را به نام «كلوپ مدرس» باز كنیم. قرار بود
بخش ھاي ادبي و شعر خواني و امثال اينھا را راه بیندازند. سر خیابان شاه
آباد يك ساختمان دو طبقه بود كه گرفتند و میز و صندلي چیدند و شد كلوپ

مدرس. بعد ھم كلاس درس شد. آقاي دكتر علي مدرسي ھم آنجا بودند. ديگران ھم
بودند. براي مردم جلسات نطق و سخنراني مي گذاشتند تا يك روز جمع شدند كه خط

مشي آتي كلوپ را مشخص كنند. 

وقتي قرار شد وارد جريانات انتخاب وكیل و اين جور كارھا بشوند، مرحوم پدر بلند شدند و گفتند، «شما اينجا ھر
تا شد  بسته  كلوپ  اين  نتیجه،  در  برداريد.»  را  مدرس  اسم  بايد  ولي  بكنید،  توانید  مي  خواھد  مي  دلتان  كاري 

سوءاستفاده سیاسي از نام مدرس نشود.

از قول پدر شما، در مورد سلامتي بالاي شھید مدرس حتي در دوره تبعید، نكاتي را ذكر مي كنند. درا
ين مورد چه خاطراتي داريد؟



آقا در نامه ھائي كه براي مرحوم پدر مي نوشتند، چیزي نمي گفتند كه ديگران
نگران شوند، ولي چون مرحوم پدر رفتند و از نزديك ايشان را ديدند، اين مطالب

قاعدتاً بايد صحیح باشند. يكي از نامه ھائي كه به مركز اسناد داده شد،
نامه اي است كه مرحوم پدر به آقا و ايشان ھم در كنار نامه جواب نوشته

بودند. اين نكته دقیقي است كه آقا در دوران تبعید جواب نامه ھا را در حاشیه
نامه ھا مي نوشتند. دلیلش اين بود كه نمي خواستند خط نزديكانشان نزد ايشان

بماند كه احیاناً در عزم و تصمیمات ايشان فتوري به وجود نیايد. در نامه ھم
ھرگز از وضع خودشان شكايت نمي كردند و بسیار قرص و محكم بودند. در آن نامه

ھم ھست كه، «ناراحتي ھاي سینه من الحمدالله برطرف شده.» 

آقا يك مقداري ناراحتي سینه داشتند، چون قبلا گاھي قلیان مي كشیدند.سپس ادامه مي دھند،» طبیبم خدا و
دوايم آفتاب است و الحمدالله كاملا خوب و سرحال ھستم.» در

بقیه نامه ھا ھم كمترين شكايت و گلايه اي نیست. اين مسئله ھم چندين دلیل
دارد.اول اينكه قدر مسلم تمام نامه ھا خوانده مي شدند. آقا با اين استحكام
نامه مي نويسند تا نشان بدھند كه تزلزلي در ايشان نیست؛ مضافاً بر اينكه

آقا نمي خواستند نزديكان و آشنايان ايشان نگران شوند. ببینید چه بي انصافي
از اين بیشتر كه فردي را نه سال در اتاقي نگه دارند و به نزديكانشان فقط يك

بار با اجازه ملاقات بدھند. يكبار مرحوم پدر به ملاقات ايشان رفتند و يك
بار ھم آقاي دكتر حسین مدرسي.

مرحوم قول  از  را  خاطراتي  ويژگي  اين  از  ھستند.  معروف  بسیار  مطايبه  و  زيركي  به  مدرس  شھید 
پدرتان نقل كنید.

يك روز رضاخان در مجلس آقا را مي بیند و با شوخي دست به جیب آقا مي زند و
مي گويد، «جیب شما خیلي بزرگ است.» آقا مي گويد، «بله، جیب من خیلي بزرگ
است، اما ته دارد. اين جیب شماست كه ته ندارد.» ؛ يعني ھر چه در آن بريزند،

پر نمي شود. از اين نوع مطايبات فراوان دارند. يك بار از اصفھان با عده اي
به شھرضا مي رفتند. آن روزھا با استر و قاطر و اسب به سفر مي رفتند. 

در بین اصفھان و شھرضا گردنه اي است به نام لاشتر. در زبان محلي، «لا» يعني پس
زدن. اين گردنه به قدري بد بود كه شتر كه آنقدر راحت راه مي رود و بسیار

صبور است، در آن جا پس مي زد. در بین راه دزدھا مي آيند و قافله را لخت مي
كنند و به آقاي مدرس كه روحاني ھستند، كاري ندارند و به ايشان احترام مي
گذارند. آقاي مدرس رو مي كنند و به اينھا و مي گويند، «شغلتان دزدي است،

اشكالي ندارد، ولي چرا نمازتان را نمي خوانید؟ آفتاب دارد غروب مي كند.»

دزدھا در مي مانند كه به اين آقاي روحاني چه بگويند. مجبور مي شوند بروند
نمازشان را بخوانند.بارھا را ھم بار الاغ ھا كرده و آماده نگه داشته بودند.

آنھا كه مي روند نماز بخوانند؛ اينھا الاغ ھا را بر مي دارند و مي روند.
دزدھا وقتي بر مي گردند، مي بینند كه نه از كالاھا خبري ھست و نه از اسب
ھاي خودشان و نمي توانند پاي پیاده خودشان را به اينھا برسانند. خلاصه
مرحوم مدرس به اين ترتیب، مال التجاره را نجات مي دھند. از اين موارد در

زندگي ايشان زياد است. اين را كه مي خواھم بگويم، شخصاً از آقاي حائري زاده
يزدي شنیده ام. 

آقاي مدرس ضمن اينكه در مدرسه سپھسالار تدريس ھم مي كردند؛
متولي آنجا ھم بودند. ايشان سعي مي كنند مدرسه تعمیر و مغازه ھا و
موقوفاتش را احیا كنند و از اصفھان چند كاشیكار درجه يك مي آورند. استاد

كاشیكار به آقاي مدرس مي گويد، «اجازه بدھید وقتي كاشیكاري تمام شد، ما در
كنارش بنويسیم اين كار در زمان تولیت آقاي مدرس انجام شد.» آقاي مدرس به
استاد تشر مي زنند و مي گويند، «من كاري نكرده ام. اينجا با پول سپھسالار

ساخته شده و موقوفاتش مال اوست و بايد به اسم او باشد.» و اين شعر را ھم مي
خوانند:

«نام نیك رفتگان ضايع مكن تا بماند نام نیكت برقرار» و اجازه نمیدھند كه او اين كار را بكند.

مردم ما قبل از امام، مرحوم مدرس را به عنوان نماد تلفیق دين
و سیاست مي شناختند ؛ اما در سال ھاي اخیر عده اي سعي مي كنند اين شبھه را

به وجود بیاورند كه او دين را از سیاست جدا مي دانست.در اين مورد از مرحوم
پدرتان چه چیزھائي شنیده ايد و اساساً تحلیل خودتان از اين موضوع چیست؟

اگر مردم سرگذشت كابینه مھاجرت را دقیقاً مطالعه كنند، مشاھده خواھند كرد
كه در رفتار مدرس دين از سیاست جدا نشده است، و گرنه ايشان اساساً عضو
كابینه مھاجرت نمي شدند ؛ در حالي كه عضو كابینه مھاجرت و وزير عدلیه و

فوائد عامه آن مي شوند و از آنجا به تركیه مھاجرت مي كنند. 

و دين  كه  دھد  مي  نشان  ھمه  كنند؛  مي  آنھا  خلیفه  با  و  جنگ  وزير  با  وزير،  نخست  با  ايشان  كه  ھائي  صحبت 
سیاست در نگاه ايشان قرين ھستند. ھنگامي كه خلیفه مي گويد، «بھتر

است لباس ارتش ما و شما يكي شوند.» آقاي مدرس مي گويند، «لباس مسئله اي
نیست. ما ھمه مسلمانیم و بايد قلب و اعتمادمان يكي شود.» و يا وقتي كه آقاي
مدرس مي گويند، «ھر كس به سر حدات ما حمله كند، او را مي زنیم، اگر مسلمان
بود، دفننش مي كنیم، نبود، نمي كنیم.» ھمین نشان مي دھد كه در نظر ايشان
دين از سیاست جدا نیست. مگر ايشان روحاني نبودند؟ به چه دلیل پذيرفتند به
مجلس بیايند و اينگونه درباه مسائل كلان كشور اظھار نظر كنند؟ نفس حضور
ايشان به عنوان طراز اول براي اين بوده كه قوانین مصوبه مجلس با قوانین

اسلام تطبیق كند. مرحوم آقا سیاست را منطبق بر ديانت مي دانستند نه ديانت
را منطبق بر سیاست. ايشان تابع موازنه عدمي بودند، يعني اعتقاد داشتند كه

بايد ھمه به حفظ موجوديت و رشد ھم كمك كنند.

شما به عنوان نوه مدرس از معاريفي كه از مرحوم مدرس نزد شما مطالبي را عنوان كرده اند، از جمله
امام، چه خاطراتي داريد؟

اولین باري كه در قم خدمت امام رسیدم، داخل اتاق بودم كه امام وارد شدند.
سال 58 بود. من با ايشان دست دادم.ايشان مرا بوسیدند. من نتوانستم دست

ايشان را رھا كنم و اين كارم، كار جالبي نبود. امام بسیارآرام دستشان را
كشیدند و گذاشتند روي شانه من. از مرحوم پدر سئوال كردند و گفتند، «خدا
مدرس را بیامرزد كه آمرزيده است و به ما ھم توفیق بدھد كه بتوانیم راه

ايشان را ادامه بدھیم.بسیار نكته ھا در سلوك ايشان ھست كه بايد موشكافي
شوند.»



ظاھراً پدرتان ھم با امام روابطي داشتند.

پدر آقاي رسولي محلاتي با امام بسیار نزديك و دوست بودند. ايشان امام جماعت
مسجد امامزاده قاسم بودند. گمانم در سال 42 آمدند و در آنجا اقامت كردند.
آقاي رسولي بزرگ، نويسنده بسیار قابلي بودند. منزل ايشان در كنار منزل ما
بود. در آن كوچه پنج تا خانه بود. يكي متعلق به آقاي بھادر بود كه ما ھم
زمین منزل را از ايشان خريده بوديم. در كنار منزل آقاي بھادر، منزل آقاي
رسولي بود. رو به روي منزل ما، منزل آقاي رسولي و در كنار آن، منزل

دامادشان بود. در كنار منزل ما ھم خانه كوچكي بود كه به برادر تختي تعلق
داشت. آقايان ھر كدام كه كسالتي داشتند، در منزل ما باز بود و مي آمدند.
مرحوم پدر با ابوي آقاي رسولي بسیار نزديك بودند. ايشان مرد بسیار شريفي
بودند. امام موقعي كه به امامزاده قاسم تشريف آوردند، آقاجان به ديدارشان

رفتند. يك بار ھم آقاي رسولي كسي را فرستادند كه آقا كسالت دارند و آقا جان
رفتند به ديدنشان.

نوه مدرس بودن و زندگي كردن با اين عنوان چه حال و ھوائي دارد؟

تكلیف آدمي را سنگین تر مي كند. ما سعي مي كنیم وارد احساسات مردم نشويم.
اين دستور پدرمان است. تمام مدت در كوران ھا بوديم. اوايل انقلاب آقايان

علاقه داشتند كه ما در بعضي از كارھا مثل وكالت شركت كنیم. مي گفتیم راه ما
مشخص است. يك راه داريم و آن ھم راه مستقیم است و خط سیاسي مشخصي نداريم و

كنار باشیم بھتر است. از میان مردم، كساني كه آقا را مي شناسند، اظھار
محبت و با ما روبوسي مي كنند و مي پرسند كه چرا شما در فلان جا نیستید ؟ مي

گوئیم ھر جا باشیم در خدمت شما ھستیم. چیزي كه بیش از ھمه براي ما لذت بخش
بوده و ھست، محبت مردم به مدرس است و گاھي اوقات شامل حال ما ھم مي شود.

منبع:ماھنامه شاھد یاران، شماره ٢۵
نویدشاھد

مطالب پیشنھادی از سراسر وب

راه ھای تقویت حافظه! بھترین حافظه را داشته باشید

ارسال گل به ایران در سریعترین زمان

نزدیک | سامانه ارسال ھدیه به ایران

کاشت مو با پرداخت در 7 قسط !!!! (مشاوره رایگان)رایگان آزمون بدین و برنده 100 میلیون تومان شوید!
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